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    دمهمق
نظارت بر قدرت و مهار آن از ديرباز ذهن بسياري از دانشـمندان و متفكـران عـالم    

حاكمان از قدرت در طول تاريخ  ةمعطوف كرده است و سوء استفادسياست را به خود 
هاي پر انديشي براي رفع اين نگراني به عنوان يكي از عرصهموجب شده است كه چاره

در » نظريه تفكيك قوا« ).355، ص1373 (عالم، مطرح شود پردازي سياسينظريه مناقشه
، در پاسـخ بـه   رائه شده استا »منتسكيو«و  »جان لاك«توسط كساني همچون  كه غرب

كنترل قدرت در  ةشد كار پذيرفته سوء استفاده از قدرت بوده و به عنوان روش و ساز و
با تأكيد بر تمركززدايـي   . اين نظريهرسميت شناخته شده است هاي غربي بهدموكراسي

وسـيله   هسعي در نظارت و كنترل قواي حكومتي ب ،و توزيع قدرت ميان قواي حكومتي
كديگر دارد راهكار رايجي براي مهار قدرت لقب گرفته است كه علـي الخصـوص در   ي

  ).19، ص1387جوامع غربي مورد پسند واقع شده است (ايزدهي، 
، اصـل  در آستانه وقوع انقلاب اسلامي در ايران و پس از استقرار حكومت اسـلامي 

هـاي  ي در انديشهاصلي كه به صورت جد شد؛در قانون اساسي گنجانده » ولايت فقيه«
 ،خارج فقـه  دروسو در قالب  1امام خمينيحضرت فقهي و كلامي بنيانگذار انقلاب، 

در  .ديبه بلوغ و اوج خود رس ـ» ولايت مطلقه فقيه«و با طرح نظريه  يافتتولدي دوباره 
د و م ـآقـانوني در  به شـكلي رسـمي و   اين اصل  1368بازنگري قانون اساسي در سال 

. دكرمعرفي » گريزيدر مخالفت با ديكتاتوري و قانون«اين اصل را  ،معمار اين نظريه
گرفته در اين حوزه به راهكارهاي مهار و نظـارت بـر   ها و آثار انجامدر پژوهش معمولاً

و دلايـل آن و   1خمينـي  اما اين تعبير امـام  ،قدرت ولي فقيه بسيار پرداخته شده است
توجه و تشريح قرار گرفته است. اين پژوهش  موردكمتر  ،ابزار ولي فقيه براي اعمال آن

هاي مربوط به تعبير فوق را برطرف سازد و به بررسي ايـن پرسـش   لأدر صدد است خ
ماهيـت حقيقـي و حـدود و ثغـور ايـن نظريـه        برانگيز بپردازد كه اولاً اساسي و چالش

ي بـراي  كـار  آن در قانون اساسي چگونه ساز و ةدر نمود عملي و نهادين ثانياًيست و چ
  استفاده از قدرت تعبيه شده است؟وء مهار استبداد و س
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  »  ولايت مطلقه فقيه«نظريه 

نيابت امـام   ،كه در عصر غيبتمبني بر اين، اجماعي وجود دارد هشيعدر ميان فقهاي 
در خصوص حدود اختيارات  ،اما اختلاف عمده است.ط يمعصوم از آن فقيه جامع الشرا

  شود:سه نظريه مهم در ميان فقهاى شيعه ديده مىاختلاف،  است كه حول اين ولى فقيه
ولـى بـراى او    دانـد، مـى  »امـور حسـبيه  «اى كه فقيه را مجاز به تصرف در نظريه .1

يعنـى صـرف جـواز تصـرف و      فرق بين ايـن دو  .ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست
وب از جانـب  وكيل فقيه و شخص منص ،كه در صورت اولاين است ولايت بر تصرف 

ولايـت   با مرگ فقيـه،  ،در حالى كه در صورت دوم ؛شوداو پس از مرگ وى منعزل مى
  ).344، ص1373 (عميد زنجاني، گرددوكيل و منصوب او منعزل نمىبر تصرف 

امـا معتقـد    دانـد، اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مىنظريه .2
حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و  بارز آن، است كه ولايت عامه كه از مصاديق

بـراى فقيـه ثابـت     ،باشـد اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى
  ).352همان، ص( نيست
ون امت و جميع امور مربوط ؤط را در تمامى شياى كه فقيه جامع الشرانظريه .3

از حيـث   ،اساس ايـن نظريـه   . بر)366همان، ص( داندداراى ولايت مى به حكومت،
بين فقيه و پيامبر و ائمه فرقى وجود ندارد و همگـى داراى   امور مربوط به حكومت،

ولى فقيه همچون معصومين اختيـار اقامـه نمـاز     اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه
زكـات و سرپرسـتى امـور     ،گرفتن خمس ،انعقاد قرارداد صلح ،اجراى حدود ،جمعه

تشكيل حكومت اسلامى با تمـام لـوازم    عامه و به طور خلاصه، محجورين و اوقاف
  .آن را داراست

ولايت  يعني ؛ديدگاه سوم فقهاى شيعه در مواضع متعددى از كتابهاى فقهى خود
مطلقه فقيه را به صراحت پذيرفتـه و بسـيارى از امـور شـرعى، حقـوقى و سياسـى       

له أبـه طـورى كـه پـذيرش مس ـ     ؛انـد مربوط به شيعه را از اختيارات ولى فقيه دانسته
 »دي ـمف خيش ـ« ،به طـور مثـال   باشد.عنه و مفروض مى ولايت مطلقه نزد آنان مفروغٌ

در آغاز  7از امام معصوم هيفق ابتين پردازانهيصفوف مقدم نظر دارهيطلا ،ق413م
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كتاب مشـهور خـود    در ايشان .شوديمحسوب م يكبر بتيغ ةدور نيسه قرن نخست
بـر   آشـكارا حكومـت  و  آورده اسـت  هي ـفق تيولا هياز اصول نظر ، مطالبي»المقنعه«

 ددانيم طيالشرا جامع يو آن را از آن فقها كنديم ينف »يعرف نيسلاط«جامعه را از 
   ).155ق، ص1412(مفيد، 

بـر   ،ولايت فقيه در انقلاب اسلامي ايـران  نظريه پياده كنندةبه عنوان  1امام خميني
  : اين اعتقاد بود كه

 جــزء لاينفــك حكومــت اســلامي اســت و اصــولاً ،يــت و رهبــري فقيــهولا
س حكومـت و  أبسته به حضور فقيه جامع شرايط در ر حكومت، مشروعيت

باشد. والـي مسـلمين   نظارت دقيق وي بر اجراي احكام و قوانين اسلامي مي
،  1367(امــام خمينــي،  اســت :در واقــع وارث پيــامبر و ائمــه معصــومين

  ).104ص
ط را مقيـد بـه   يحدود اختيـارات فقيـه جـامع الشـرا     ،اين نظريهشود كه مىملاحظه 

صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است، بلكه نسبت بـه  
معتقد است كه مطلق امور مربوط بـه حكومـت تحـت     و اطلاق داشته ،اين دو محدوده

انـد  نام گذاشـته » ولايت مطلقه«ريه را رو، اين نظاين ط است. ازيولايت فقيه جامع الشرا
  شود. نيز ناميده مى »ولايت عامه«كه گاهى 

باشـد و  مى 9راحل، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر از ديدگاه امام
و يكى از احكام اوليه اسلام است  9مطلقه رسول االله ولايت اى ازحكومت وى شعبه

كليـه  «، بـه تعبيـرى ديگـر    دارد و حج تقدم ماز، روزه وكه بر تمام احكام فرعى، حتى ن
در مـورد فقيـه    مقرر شده :ائمه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و

   ).63همان، ص(» ل شدئتوان فرقى ميان اين دو قانمى عقلاً عادل نيز مقرر است و
 پيـامبر و اختيـارات حكومـت    وجود همسانى اختيارات حكـومتى ولـى فقيـه بـا     با
در بيـان   ترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيـه پرداخـت.  به  توان، مى:ائمه

مانند آنكـه   ؛نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست ،»اطلاق«
در قضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانـده   گفته شود فقيه صرفاً
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مصالح مردم و قوانين الهى و  ةندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدود دخالت جنگ حق

اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن،  موازين و ضوابط اسلامى در زمينه
مقررات اسلامى است. بـا مراجعـه    چارچوب براى فقيه درنبودن ولايت به معناى نسبى

 »كتاب البيع«علي الخصوص  ،هاى معتبر فقهىببه تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتا
به هيچ وجه به معنـاى   ،يابيم كه اطلاق ولايتبه وضوح درمى ،1حضرت امام خمينى

شـود:  رو، در علم اصول فقه گفته مـى اين از .شرط نيست بودن آن از هرگونه قيد و رها
اضـافى هسـتند. از    دو امـر نسـبى يـا    ،اطلاق و تقييـد  ؛»د امران اضافيانيالاطلاق والتقي«

بـه فقهـاى جـامع     ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرسـتى جامعـه،   تنها ،ديدگاه امام
در بحث  1بينيم كه امام خمينىرو، مىاين از .ط در عصر غيبت منتقل شده استيالشرا

منظـور از ولايـت فقهـا در عصـر     « :كند كـه به طور مكرر تصريح مى ،ولايت فقيه خود
 ـ تمـامى  «و  )467، ص5136(امـام خمينـي،     1»ت از قسـم دوم اسـت  غيبت، همان ولاي

براى فقيه عـادل   ،گرددكه به حكومت و سياست برمى :و ائمه اختيارات پيامبر اكرم
   .)488همان، ص(  2»نيز ثابت است

 در نظريه ولايت مطلقه فقيهو كنترل قواي حكومتي مهار قدرت 
 ،ماندو كند و كاوهاي نظري مغفول ميدر مباحثات و مجادلات  اي كه غالباًنكته 

در جامعـه   اسـتبداد  مسـأله متيازات ولي فقيـه مـانع بـروز    ا اختيارات و اين است كه
اسلامي است و تحقق اين امر مهم و حياتي، با واگذاري اطـلاق بـه اختيـارات ولـي     

آنچـه حـائز اهميـت اسـت و     . شـود مين مـي أتري تتر و مطمئنصورت كامل هفقيه ب
شدن اين نظريه در نظام جمهـوري  عملي ةكند، نحومانده را روشن مي ت باقيابهاما

مترقـي در   ةبايد ديد تجلي و نمـود ايـن نظري ـ   بر مبناي قانون اساسي است. اسلامي
ها و امكاناتي را براي ميثاق ملت و حاكميت به چه صورت بوده است و چه ظرفيت

كـارآيي و مصـاديق    .رده اسـت مهار و كنترل قدرت در مجراي اصـلي آن فـراهم ك ـ  
شدن اين اختيارات و مفاهيم در دوران پـس از انقـلاب چـه بـوده     استفاده و اجرايي

  است؟
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  .ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي ج.ا.ا
اصـول  از ، بـه بعضـي   1368در جريان بازنگري قانون اساسي در سال » مطلقه«لفظ 

به همـراه داشـت كـه نقطـه     نيز ي را اين قانون افزوده شد و اقتضائات و تغييرات خاص
نظر كميسيون رهبري  بوده است. اساسيقانون  110و  57عطف اين تغييرات در اصول 

 110در شوراي بازنگري قانون اساسي بر آن قرار گرفت كه به مـوارد اختيـارات اصـل    
بندهاي جامع، فراگير و اختيـارات افـزوده شـود كـه      1358مصوب سال  ،قانون اساسي

پـس از مشـورت بـا مجمـع تشـخيص       ،هـاي كلـي نظـام   تعيين سياست« .1 د از:عبارتن
حـل  « .2). 110(بنـد اول و دوم اصـل    »مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجراي امـور 

قابل حل نيست، از طريق مجمـع تشـخيص مصـلحت    عادي معضلات نظام كه از طرق 
  ).1368، ساسيمشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون ا( )110اصل  8 (بند »نظام

ولايـت امـر و   «قانون اساسي افزوده شد و به جاي  57مطلقه به اصل  ةواژ ،سرانجام
آورده شـد. بنـابراين، آنچـه در بـازنگري قـانون      » ولايت مطلقه امر و امامـت «، »امامت

همـاهنگي داشـت و    1به تصويب رسيد، با ديدگاه امام خمينـي  1368اساسي در سال 
اختيارات گسـترده   ،منظور از ولايت مطلقه فقيه ي تبلور يافت.نظر ايشان در قانون اساس

پديد آمده و مـوارد   1368و تغييراتي است كه در اين اصل در جريان بازنگري در سال 
متناسب بـا   ؛افزايش داده است 1358اختيارات ولي فقيه را نسبت به قانون اساسي سال 

شد. به عبارت ديگر، از اختيارات افزوده  57همان وصف مطلقه كه در بازنگري به اصل 
هـاي كلـي نظـام و نظـارت بـر حسـن اجـراي آن،        ايي همچون تعيين سياسـت گسترده

يس ئرفرماندهي كل نيروهاي مسلحّ، اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، عزل و نصب 
گانه و يس صدا و سيما، حل اختلاف و ايجاد هماهنگي بين قواي سهئيه و رئقوه قضا

لات نظام كه از راه عادي قابل حل نيست، به ولايـت مطلقـه تعبيـر شـده     نيز حل معض
از آن به ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي  است و اين همان تفسيري است كه معمولاً

همانگونه كه بيان شد، در شـوراي بـازنگري    ).4، ص12، ش1387 (بهنيافر، شودياد مي
افـزوده شـود و قـانون اساسـي      57ه اصل شد واژه مطلقه ب قانون اساسي تصميم گرفته

 :ولايـت مطلقـه فقيـه را پـذيرفت     ،جمهوري اسلامي ايران به صراحت در اصل نامبرده
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يه ئقضـا  قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه«

مـال  كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينـده ايـن قـانون اع   
  :در اصل مذكور سه نكته قابل بررسي است .»گردند. اين قوا مستقل از يكديگرندمي

  .نظارت ولايت فقيه بر قواي سه گانه .1
  .ولايت مطلقه فقيه و تفكيك قوا .2
  .110با اصول بعدي قانون اساسي به ويژه اصل  57رابطه اصل  .3

  گانه. نظارت ولايت مطلقه فقيه بر قواي سه1
زيـر   ،گانهقواي سهكه داشت مقرّر مي 1358در قانون اساسي سال  57اصل هر چند 

ارتباط ميان آنها كه نظر ولايت امر و امامت امت هستند، ولي در ذيل آن اشاره شده بود 
شود. با افزودن واژه مطلقه به اين اصل، ايجاد ارتبـاط  يس جمهور برقرار ميئر ةبه وسيل

حذف شد. تمركز مديريت در قـوه مجريـه نيـز كـه از      يس جمهورئميان قوا به وسيله ر
يس جمهـور بـه   ئپيامدهاي اصلي آن، حذف نخست وزير بود، سبب گشت تا شخص ر

س كابينه و قوه مجريه قـرار گيـرد و ديگـر از آن موضـع برتـري      أصورت مستقيم در ر
 ـ  1358نسبت به سران دو قوه ديگر كه قانون اساسي  ه اين موقعيت را به وي بخشـيد، ب

ايي كه وقتي مجموعه نخست وزير و دولت در ارتباط با قواي ديگر اختلافي پيـدا  گونه
منـد نباشـد و بـا حـذف     كرد، بهرهپرداخت و رابطه را تنظيم ميكردند، به رفع آن ميمي

يس جمهوري كـه  ئنخست وزير در ارتباط مستقيم با امور اجرايي قرار گيرد. بنابراين، ر
رو، اين مهم بايـد  اين تواند عامل ارتباط باشد. ازه است، نميخودش در رأس قوه مجري

نظر داشته باشـد.  شد كه نسبت به هر يك از قوا حالت يكسان و يكبه كسي واگذار مي
  شود.در نتيجه ايجاد ارتباط ميان قوا در مقام رهبري متجلي مي

اسلامي اسـت.   ضمانت اجرايي قانون ،ايي كه ولي فقيه بر عهده داردمهمترين وظيفه
» ولايت فقيه عـادل «در فرازي با عنوان ايران، در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي 

بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسـي زمينـه تحقـق رهبـري     «آمده است: 
كنـد  آماده مـي   3شودطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مييفقيه جامع الشرا
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 »هاي مختلف از وظـايف اصـيل اسـلامي خـود باشـد     انحراف سازمانتا ضامن عدم 
  ). 13، ص1383 ،آراسته وان(ج

طي اسـت كـه   يدر اين فراز، رهبري حكومت اسلامي ايران بر عهده فقيه جامع الشرا
ول و ضـامن عـدم گمراهـي    ئشـود. رهبـر مس ـ  از سوي مردم به عنوان رهبر شناخته مي

يابي ظايف اصيل اسلامي خود است و براي دستهاي مختلف از وها و ارگانسازمان
هاي مستقيم و اعمال نظارت مقام رهبري در هر يك از سه قوه به شكل ،به اين هدف

  گيرد.غير مستقيم صورت مي

  قوه مقننه نظارت بر .1-1
يعني مجلس شوراي اسلامي و شـوراي نگهبـان    ؛مقننه از دو نهاد به هم پيوسته ةقو

ات رهبر در اين قوه منحصر به شوراي نگهبان است؛ به اين معنـا  تشكيل شده كه اختيار
كه نصب و عزل و پذيرش استعفاي فقهاي شوراي مذبور با رهبر است (قسمت الف از 

) و شش نفر حقوقدان اين شورا به وسـيله مجلـس از ميـان حقوقـدانان     110اصل 6بند 
 .)91شوند (اصل اب ميكند، انتخيه به مجلس پيشنهاد ميئيس قوه قضائمتخصصي كه ر

شود. نظارت رهبري بـر قـوه مقننـه بـه     يه نيز از سوي رهبر منصوب ميئيس قوه قضائر
يعني مجلس شـوراي   ؛وسيله شوراي نگهبان هم در مرحله تشكيل نهاد اصلي قوه مقننه

گذاري در مجلس شوراي اسـلامي  يعني قانون ؛اسلامي و هم در مرحله اعمال قوه مقننه
  د.شواعمال مي

در راستاي اجراي اصل ششم قانون اساسـي كـه بـر اتكـاي آراي عمـومي در امـور       
كند، نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش با مشـاركت همگـاني بـر    كيد ميأكشور ت

پذيرد. در اين شيوه، اداره امور كشور كه به وسيله انتخابات يا امور سياسي صورت مي
ضروري بـه نظـر    ،احتراز از مفاسد احتمالي براي ،شود، امر نظارتپرسي انجام ميهمه
با نظارت استصوابي شوراي نگهبـان، از جملـه در انتخابـات مجلـس      ،بنابراين. رسدمي

يعنـي مجلـس    ؛گيري نهاد اصلي قوه مقننهشوراي اسلامي، نظارت مقام رهبري بر شكل
 هك ـ كيـد شـده اسـت   أقانون اساسي ت 93شوراي اسلامي است. از سوي ديگر، در اصل 
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نماينـدگان و   ةمجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان مگر در تصـويب اعتبارنام ـ 

از اين منظر و با توجه بـه آنكـه    اعتبار ندارد، انتخاب شش نفر حقوقدان شوراي نگهبان
گردد، انتخاب اعضاي شوراي نگهبان به صورت مستقيم و غير مستقيم به رهبري باز مي

هبـري در انتخـاب فقهـاي شـوراي نگهبـان بسـتگي دارد       بودن مجلس به اقدام رقانوني
پرسي نيـز از وظـايف و اختيـارات    صدور فرمان همه ).89، ص1384محمدي، (ملك

نظران معتقدند هـر چنـد   برخي صاحب ،رهبري در حوزه قوه مقننه است. در اين باره
پرسي را در گرو تصويب دو سـوم نماينـدگان   قانون اساسي درخواست همه 59اصل 

داند، ولي نقش مجلس شوراي اسلامي فقط يك نقش كارشناسـي اسـت و   جلس ميم
رهبري با توجه به تشخيص مجلس و تصويب نماينـدگان در صـورت لـزوم، فرمـان     

  ).143، ص1373پرسي را صادر خواهد كرد (شعباني، همه

  نظارت بر قوه مجريه .2-1
اموري كه در اين  اعمال قوه مجريه جز در«بر اساس اصل شصتم قانون اساسي، 

». يس جمهور و وزرا اسـت ئبر عهده رهبري گذاشته شده، از طريق ر قانون مستقيماً
ترين يس جمهور عاليئپس از مقام رهبري، ر«و سيزدهم آمده است:  در اصل يكصد

وليت اجراي قانون اساسي و رياسـت قـوه مجريـه را    ئمقام رسمي كشور است و مس
مطـابق ايـن دو    ».شود، بر عهده داردرهبري مربوط ميبه  جز در اموري كه مستقيماً

كه در مواردي اعمال آن امور، بـه   استترين مقام اجرايي كشور عالي ،اصل، رهبري
گيرد و اجراي آن مـوارد نيـز منحصـر در    صورت مستقيم از سوي ايشان صورت مي

بـه   ون ولي فقيـه ؤصلاحيت وي است. امور اجرايي كه بر اساس قانون اساسي از ش
 شـود: كند، به دو بخش تقسيم مـي آيد و از آن طريق بر قوه مجريه نظارت ميشمار مي

  بخش اداري و كشوري. .2بخش نظامي؛  .1
فرماندهي كـل نيروهـاي مسـلح،     ،قانون اساسي در بخش لشگري 110مطابق اصل 

 ـاعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصـب و عـزل و پـذيرش اسـتعفاي ر     يس سـتاد  ئ
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و مشترك، 
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ييد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و داشتن دو نماينده در شوراي نامبرده أانتظامي، ت
بر عهده مقام رهبري است. بنابراين، نيروهاي مسلح به عنوان بخشي از قوه مجريـه، در  

هـاي آن  ه است و اصـل وحـدت فرمانـدهي در همـه رده    ارتباط با رهبري و ولايت فقي
  حاكم است.

نظارت رهبري از چنـد طريـق صـورت     ،در بخش اداري و كشوري قوه مجريه
  گيرد: مي

ييد صلاحيت داوطلبـان رياسـت جمهـوري از طريـق شـوراي      أتشخيص و ت الف)
 صلاحيت داوطلبان رياسـت جمهـوري از جهـت   « :در قانون اساسي آمده است؛ نگهبان

ييد شوراي نگهبان أآيد، بايد پيش از انتخابات به تدارابودن شرايطي كه در اين قانون مي
  ).110اصل  9 (بند »ييد رهبري برسدأبه ت ،و در دور نخست

مشروعيت ؛ )110اصل  9 يس جمهور پس از انتخاب مردم (بندئامضاي حكم ر ب)
زيـرا   ؛لي امر مسـلمانان اسـت  ييد و قبول رهبر و وأنظام و همه قواي مربوطه منوط به ت

ي و أييد نكند، اگرچه همه مردم هم بدان رأاگر ولي فقيه صلاحيت و صحت امري را ت
يـك امـر    رو، ايـن امضـا صـرفاً   ايـن  نظر موافق داشته باشند، مشـروع نخواهـد بـود. از   

 ـتشكيلاتي نيست، بلكه تنفيذ رياست جمهـوري فـرد منتخـب اسـت و ر     يس جمهـور  ئ
دار ايـن  شود كـه از سـوي ولايـت فقيـه عهـده     شناخته مي رسميت ههنگامي ب ،منتخب

  ).141، ص1373وليت بود (شعباني، ئمس
يس جمهور با درنظرگرفتن مصالح كشـور پـس از   ئعزل ر«؛ يس جمهورئعزل ر ج)

ي مجلس شوراي اسلامي أبه تخلف وي از وظايف قانوني يا ر رحكم ديوان عالي كشو
  ). 110اصل  1(بند» شودل هشتاد و نهم انجام ميبه عدم كفايت وي بر اساس اص

يس جمهور و موافقت با جانشيني معاون اول يا فرد ديگر به ئقبول استعفاي ر د)
كنـد و تـا زمـاني كـه     يس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مـي ئر«؛ جاي وي

). 130(اصـل  » دهـد استعفاي او پذيرفته نشده است، به انجام وظايف خود ادامه مـي 
 ييس هرم حاكميـت و مـافوق قـواي سـه گانـه در جمهـور      ئر ةمقام رهبري به منزل

يس جمهـوري را بپـذيرد يـا بنـا بـر      ئاسلامي ايران، اين اختيار را دارد تا استعفاي ر
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يس جمهور موظـف اسـت   ئر ،مصالح ضروري نظام، آن را نپذيرد كه در هر صورت

ر آن است كه مقام رهبري و ولايـت  اين اصل بيانگ به انجام وظايف خود ادامه دهد.
ويژه آنكه پـس از بـازنگري قـانون اساسـي در     به ؛س قوه مجريه قرار داردأدر ر ،امر

يس جمهور، معـاون اول وي يـا فـرد    ئرمعزوليت يا استعفاي در صورت  1368سال 
گيـرد و ديگـر بـار اولويـت     ديگر با موافقت رهبري امور قوه مجريه را بر عهده مـي 

ني را نسبت به هر حاكميتي ماسواي آن، در ميثاق ملـي جامعـه اسـلامي    حاكميت دي
  ).224، ص1386زاده اربابي، سازد (نبيمتجلي مي

  يهئنظارت بر قوه قضا .3-1
 قضـائيه قوه  رئيسعزل و نصب . 1در دو مورد است:  قضائيهقوه  برنظارت رهبري 
مجـازات محكـومين    عفو و تخفيـف  .2 ).157و اصل  110اصل  6(قسمت دوم از بند 

، 164، 162، 161، 160، 158، 157، 156 ). با توجـه بـه اصـول   110اصل  11(بند
دار است و با هاي اين قوه را عهدهوليتئمس ةهم قضائيهقوه  رئيسكه  174و 173

 ـ  قضائيهقوه  رئيستوجه به اقتداري كه رهبري در عزل و نصب  ثير أدارد، درجـه ت
 1358 مشخص است. طبق قانون اساسي مصوب سال مقام رهبري در اين قوه كاملاً

ديوان عالي كشور  رئيس ،شدكه سيستم قضايي كشور به صورت شورايي اداره مي
اين دو مقام بـه همـراه سـه     .شدندو دادستان كل كشور از سوي رهبر منصوب مي

را اداره  قضـائيه اي به نام شوراي عالي قضايي، قـوه  نفر قاضي مجتهد در مجموعه
نسـبي   قضـائيه ردند. بنابراين، اشراف و نظارت مقام رهبري بر مـديريت قـوه   كمي

شـد و   رو، پس از بازنگري قانون اساسي، شوراي عـالي قضـايي برچيـده   اين بود. از
  كه منصوب مقام رهبري است، جايگزين آن گشت.   قضائيهقوه  رئيس

و يـا تخفيـف   ، پـذيرش عف ـ قضـائيه هاي رهبري در ارتباط بـا قـوه   از ديگر صلاحيت
 ؛است. عفو قضائيهقوه  رئيسمجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد 

در همـه   دهـد و معمـولاً  رأفت و بخششي است كه صاحب قـدرت انجـام مـي    ،اغماض
  شود.  اعمال ميكشورها نسبت به مقصراني كه محكوميت قطعي پيدا كردند، به نوعي 
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  قوا در قانون اساسي ج. ا. ا. . ولايت مطلقه فقيه و تفكيك2
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه «قانون اساسي،  57طبق اصل 

كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامـت بـر طبـق اصـول      قضائيهمقننه، قوه مجريه و قوه 
شـود،  چنانكه مشاهده مي .»گردد. اين قوا مستقل از يكديگرندآينده اين قانون اعمال مي

در حـالي   ؛اشاره شده اسـت » استقلال قوا«نيامده و فقط به  »تفكيك«واژه  ،در اين اصل
  تفكيك قوا بنا نهاده شده است.  يكه اصول قانون اساسي بر مبنا

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر استقلال قواي سـه گانـه،    57از تأكيد اصل 
 ـمي حـل  «گويـد:  مـي  110اصـل   7ي در بنـد  توان تفكيك مطلق قوا را استنباط كرد، ول

با رهبري است؛ يعني به قوه ديگري به نـام قـوه   » اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
كننده اشاره كرده است. بنابراين، تفكيك مطلق قـوا در قـانون اساسـي جمهـوري     تعديل

سـه گانـه    توان دريافت كه ميان قوايجايگاهي ندارد و از استقلال قوا ميايران اسلامي 
مهـم در   ةلأمس ـ .)58-59، ص1378در ايران نوعي تفكيك نسبي وجود دارد (ناصحي، 

زمينه هماهنگي قواي سه گانه در جمهوري اسلامي ايران و گزينش واژه استقلال قوا به 
كننـده و فعـل و   هـاي هماهنـگ  جاي تفكيك قوا در قانون اساسي، آن است كه دخالت

اسـتقلال قـوا خدشـه    بـه  ها به شكلي كه يرهاي متقابل آنانفعالات سياسي سه قوه و تأث
  ).297، ص1387وارد نياورد، جايز شمرده شده است (عميد زنجاني، 

هـاي  آنچه در نظام ولايت فقيه به عنوان يك نظـام منحصـر بـه فـرد، در سيسـتم     
حقوقي دنيا مطرح است، استقلال قوا نسبت به يكديگر است، اما اين قـوا نسـبت بـه    

) و از 113تـرين مقـام (اصـل    داراي استقلال نيستند؛ زيرا رهبر به عنوان عـالي  ،رهبر
قـانون اساسـي، نظـام     57جهت ولايت بر قوا، بر آنها نظـارت دارد. بنـابراين، اصـل    

خاص خويش پذيرفته  ةرا به صورت نسبي و با شيو قضائيهتفكيك قواي مقننه، مجريه و 
ايـران بـر    كه روابط قوا در جمهـوري اسـلامي  ايي گونهبه ؛)6، ص1386است (هاشمي، 

ايي خاص تنظيم شده است و هرچند بـه ظـاهر بـه    گونهخلاف همه كشورهاي دنيا به
هـاي خاصـي   شـود، ولـي ايـن روابـط از ويژگـي     صورت تفكيك نسبي قوا تلقي مـي 

سـازد. وجـه اصـلي    هاي ديگر متمـايز مـي  برخوردار است كه به خوبي آن را از رژيم
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آن است كه ولايت مطلقه امر ناظر بر قواي سه گانه و حل اختلاف و تنظيم تمايز در 

توجه آن است كـه آيـا در جمهـوري اسـلامي      قابلحال نكته  .ها استروابط ميان آن
، با فلسفه وجـودي تفكيـك   57ايران، نظارت رهبري بر قواي سه گانه بر اساس اصل 
قسيم كـار وظـايف حكومـت و    قوا مغايرت دارد؟ هدف اصلي از وضع تفكيك قوا، ت

، تمركـز قـدرت در   57هرچند بر اساس ظاهر اصل  ؛جلوگيري از تمركز قدرت است
هـاي  رهبري نظام قرار دارد، ولي در جمهوري اسلامي ايران ماننـد بسـياري از رژيـم   

اعمـال نظـارت بـر     ةبه وسيل ،كننده دارد و اين امرتعيين يپارلماني، رئيس كشور نقش
تـازي  گيرد. اما با ايـن وجـود، بـيم از يكـه    قانون اساسي صورت مي قوا مطابق اصول

بر مقام رهبـري  هاي نظارتي قانون اساسي نيز در اعمال شيوه چراكه ؛رهبري وجود ندارد
بينـي كـرده   گيري آشكار دارد و ساز و كار آن را در نهاد خبرگان رهبري پـيش موضع
  است.

  و اصول ديگر 110. ولايت مطلقه فقيه و اختيارات در اصل 3
با بيان اصل ولايت امر و امامت  1358قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 

در شش مورد تعيين كرد. پـس   110امت، وظايف و اختياراتي را براي رهبري در اصل 
هـاي سياسـي و اجرايـي و    اي بن بسـت از تصويب و اجراي قانون اساسي و ظهور پاره

ي نهادهـا ماننـد مجلـس شـوراي اسـلامي و شـوراي نگهبـان،        ايجاد اختلاف ميان برخ
اختيارات رهبـري در   ةشد كه بر گسترگرفته  1تصميمات خاصي از سوي امام خميني

ميان افراد جامعه افزود. ايشان نظريه فقهي ولايت مطلقه فقيه را بـا صـدور تصـميماتي    
نگري قانون اساسـي،  در شوراي باز 57عملي كرد كه پس از افزودن واژه مطلقه به اصل 

قانوني به خود گرفت. پس قيد مطلقه در ايـن   ةافزايش اختيارات و وظايف رهبري جنب
اصل، توضيح امر واضحي براي مديريت كامل ولي فقيـه و رهبـري آن بـر حاكميـت و     

  اداره كشور است.
 ؛گير براي رهبري بيان شده استبرخي اختيارات كلي، گسترده و چشم 110در اصل

پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام  ،هاي كلي نظامه تعيين سياستاز جمل
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هاي عادي قابـل حـل نيسـت، بـه     و نظارت بر حسن آن و حل معضلات نظام كه از راه
وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام. درباره اين اختيارات، بيان چند نكته ضروري بـه  

  رسد:نظر مي
ت اسـت از: تعيـين، تـدوين و معرفـي     گذاري در امـر كشـورداري عبـار   سياست .1

 ـ مين أضوابط و موازيني كه در آن، مقتضيات كلي دولت، اعمال و مصالح جمعي ملت ت
هاي كلي نظام يا مربوط به ولايت مقام رهبري بر قـواي سـه گانـه    شود. تعيين سياست

قانون اساسي بر عهـده   177و  176، 110است يا مربوط به مواردي است كه در اصول 
ي قرار داده شده يا مربوط به حالتي است كه مقام رهبري به سبب رياست كشـور،  رهبر

هـاي  تعيين سياسـت  ،گيرد. به هر ترتيبها را به دست ميگيريايي از موضعابتكار پاره
  ).432، ص1387بايد در شمار توسعه اقتدار اين مقام دانست (وكيل، كلي نظام را مي

هاي كلي نظام به ، سپردن تعيين سياست110ر اصل هاي مثبت بازنگري داز نكته .2
هـايي  ريـزي و برنامه گذارياي، جامعه به سياسترهبري است؛ زيرا در هر زمان و دوره

هـا و  نگـري خـود، خـط مشـي، اسـتراتژي     نياز دارد و تنها مقامي كه حق دارد بـا ژرف 
هبـري اسـت كـه نفـس     ريزي كند، مقـام ر ايي شايسته برنامهگونهرا به هاگذاريسياست

  ).187، ص1386زاده اربابي، كند (نبيمعناي رهبري هم اين را ايجاب مي
هـاي  ارتباط مقام رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تعيين سياسـت  .3

كند، ولي تصميم كلي نظام امري پسنديده است. بنابراين، رهبر با مجمع مشورت مي
ل معضلات نظام كه از اختيـارات گسـترده   نهايي در اختيار شخص رهبر است. در ح

كند. البته بايد دانست اموري كه در ولي فقيه است، رهبري به وسيله مجمع عمل مي
قانون اساسي شمرده شده است و عنوان وظـايف و اختيـارات    110بند در اصل  11

از تنهـا   ،ي؛ به اين معنا كـه ايـن امـور   يرا دارد، دلالت تمثيلي دارد و نه دلالت احصا
نه اينكه رهبري در اين امور محصور است. بـه تعبيـري    ،شودسوي رهبري انجام مي

حصر از سوي اين امور است، نه از سوي رهبر و بـه جـز فرمانـدهي كـل نيروهـاي      
رتبـه، اختيـارات   ولان عـالي ئمسلح و عزل و نصب و پـذيرش اسـتعفاي برخـي مس ـ   

هـا،  ير كلي، تعيين سياسـت هدايت مردم، نظارت بر مس اي همچونكليدي و گسترده
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تنظيم روابط قواي سه گانه با يكديگر و حل مشكلات نظام در اختيار رهبري اسـت  

  ).45، ص1385(تسخيري، 
رو اسـت، از يكـي از دو حالـت خـارج     امور و مسائلي هم كه رهبري با آنهـا روبـه  

بـه وسـيله    يا راه حل قانوني دارد يا راه حل قانوني ندارد. در حالت اول، رهبـر  :نيست
پردازد؛ زيرا فـرض بـر آن   ميل نظامي ئقانون به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسا

است كه قانون بر اساس مصالح عمومي و موازين اسلامي وضع شـده و بـر رهبـر نيـز     
لازم است مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت كند. در نتيجه ضرورت دارد بـر   شرعاً

شـود؛ يعنـي   اعمال ولايت مطلقه فـراهم مـي   ةلت دوم، زمينطبق قانون عمل كند. در حا
مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام كـه       رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود، به واسطه

راه حلـي   ،ست، به حل معضلات عمومي و حكـومتي كـه در قـانون   اوبازوي مشورتي 
رد، مصـالح  ردازد. در ايـن ميـان، آنچـه اهميـت دا    پبيني نشده است، ميها پيشبراي آن

مسلمانان است كه ممكن است در قانون لحاظ نشده باشد كه در ايـن هنگـام، رهبـر بـا     
مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام كـه نهـادي        ةاعمال اختيارات ولايت مطلقه به وسيل

  كند.ساز در اختيار رهبري است، عمل ميتصميم
رهبـري   از سوي» حكم حكومتي«بيانگر اختيار صدور  110اصل  8در حقيقت، بند 

حل نيست، مقام  و قانوني قابل يهاي عاداست كه در معضلات نظام، هنگامي كه از راه
تواند با تكيه بر اختياري كه به لحاظ احكام حكومتي دارد، اين نوع معضلات رهبري مي

گيـري از تـوان مشـورتي و كارشناسـي مجمـع      را با استفاده از حق حكومتي و با بهـره 
  ).264، ص1387زنجاني،  (عميد و فصل كندتشخيص مصلحت نظام حل 

  در ج. ا. ا گريزي به وسيله ولايت فقيهتجربه تاريخي مهار قانون
مورد از مهمترين مصاديق تاريخي اجمال به بازگويي چند لازم است در اين نوشتار به 

 گريزان در دوران پس از انقلاب، به وسيله ولـي فقيـه بـا اسـتفاده از اختيـارات     مهار قانون
مطلقه، به صورت اجمالي بپردازيم تا اهميت و كاركرد اين نظريه در طول دوران اسـتقرار  

  :شود اي(مد ظله العالي) مشخصخامنه هللاةيو آ 1آن در مديريت امام خميني
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  قائم مقام رهبريو جريان  1امام خميني الف)
ه از قـدرت  اسـتفاد  ءيكي از مصاديق ايستادگي امام در برابر انحراف از قانون و سـو 

اسـت كـه بـه مشـكلي     » مهدي هاشـمي «در بين كارگزاران حكومت، جريان موسوم به 
بـا ورود قـاطع و صـريح     1عديده براي جمهوري اسلامي بدل شده بود. امام خمينـي 

راه را بر گسترش اين غائله بست و اتفاقي تاريخي را رقم زد كه شـرح مـاوقع و    ،خود
    :تاريخي ايشان به روشني آمده استهاي امها و پيدلايل اقدام امام در نامه

شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز  آنجا كه روشن از. ..
هـا و از كانـال آنهـا بـه     مسلمان ايران را پس از من به دست ليبـرال مردم 

نظام را از دسـت   ةمشروعيت رهبري آيندسپاريد، صلاحيت و منافقين مي
هايتان نشان داديـد  گيريها و موضعحبتص ها ونامهايد. شما در اكثر داده

 !واالله قسـم .. بايد بر كشور حكومت كننـد.  ها و منافقينكه معتقديد ليبرال
لـوح  شما مخالف بودم، ولي در آن وقت، شما را سـاده  من از ابتدا با انتخاب

بوديد تحصـيل كـرده كـه     يمدبر نبوديد، ولي شخص دانستم كه مدير ومي
هاي علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد، ي حوزهمفيد برا

 كـنم دانيد كه از تكليف خود، سرپيچي نميتكليف ديگري دارم و مي ماًمسلّ
  ). 156، ص21، ج1373 (امام خميني،

پـس  . )7/1/68(نامـه   كنداعلام استعفا مي ،اي به اماماالله منتظري نيز با ارسال نامهةيآ
برخـي از   هايي بـه طرفـداري از ايشـان، در ميـان    زمزمه آقاي منتظري، طبعاًاز بركناري 
 ةمطالع ةپاي اقدامي سنجيده و بر در 1شد. امام خمينيهاي سياسي مطرح ميشخصيت
گان مجلـس شـوراي   داي خطاب به نماين ـدر جهت حفظ نظام بوده، در نامهكه دو ساله 

 :اسلامي و وزيران نوشتند

دانيد قضيه از چه امر حضرت آقاي منتظري نيستيد و نميشنيدم در جريان ...
ها قدر بدانيد كه پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعلاميههمينست. قرار ا

جا ختم نگردد، ولـي  تمام تلاش خود را نموده است تا قضيه بدين هاو پيغام
 كـرد تـا تصـميم   وظيفة شرعي اقتضا مي ،از طرف ديگر، نشد متأسفانه موفق
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حاصـل عمـرم را    ،اسلام بگيرد. لذا با دلي پرخون لازم را براي حفظ نظام و

  ).163همان، ص(م... گذاشت براي مصلحت نظام و اسلام كنار
در اين جريان خطير و حساس كه بيم افتادن امور حساس كشور به دست منـافقين،  

در  ،يري بـه هنگـام  رفت، ولي فقيه زمان با تدبها و جريانات انحرافي و نفوذي ميليبرال
قالب اختيارات خاص خـود، آن هـم در شـرايطي كـه بسـياري از رجـال حكـومتي از        

بودند، نقش برجسته و كارگشاي خـود را در حراسـت از انقـلاب و    نحقيقت امر مطلع 
  حفاظت از قانون اساسي ايفا كرد.

  لي)العا(مدظلهايخامنه هللاةيب) طرح اصلاح قانون مطبوعات در دوران رهبري آ
هاي سياسـي رسـمي و   و پيدايش احزاب، گروهها، جريان 76پس از دوم خرداد 

مطبوعـات بـه صـورت     ،هـا رسمي و افزايش كمي و كيفي مطبوعـات و رسـانه   غير
 دادهدهـي  رسمي به تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه جهـت  رسمي و غير

 ـ   ةدهندو به عنوان مرجع فكري و جهت ه فضـاي روانـي و   اين تحولات بـا توجـه ب
جامعه گرفتار التهابات و احساسـات مطبوعـات و    ،. بنابراينندفتژورناليستي قرار گر

  .شده بودها ژورناليستي
مجلس پنجم با توجه به چنين واقعيـاتي سـعي داشـت جريـان تنـد و احساسـي و       
التهابي مطبوعات را كنترل نمايد. در چنين فضايي طرح اصلاح قانون مطبوعات توسـط  

بحـث و   ازپـس   ،لس پنجم مطرح گرديد. مجلس پنجم در آخرين روزهـاي كـاري  مج
 30/1/1379 در تـاريخ را طرح اصلاح قانون مطبوعات  ،بررسي و آراي موافقان و مخالفان

ممنوعيـت فعاليـت مطبوعـاتي هـواداران و      ،تـرين بخـش آن  مهم كهبه تصويب رساند 
 .هاي انقلاب اسلامي بودمين دادگاهقانوني و محكو هاي ضد انقلاب و غيراعضاي گروه

طرح اصلاح و بازنگري قانون مطبوعات تكميل شـده در   ،اما با شروع كار مجلس ششم
تـرين  كـه مهـم  مجلس قبل، در قالب تغييراتي در دستور كار مجلس جديد قرار گرفـت  

انتشار مطلـب عليـه   ممنوعيت «تغييرات و اصلاحات پيشنهادي عبارت بودند از: حذف 
 ،براي متقاضي روزنامـه » پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي«حذف  .»ن اساسيقانو
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و ... و » وليت ساير اشخاص و نويسـنده در ارتكـاب جـرم مطبوعـاتي    ئومس«حذف 
هـاي ضـد   ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي هواداران و اعضاي گروه«تغيير  ،ترين بخشمهم

هاي ضد انقلاب ي هواداران و اعضاي گروهبه ممنوعيت فعاليت مطبوعات.» انقلاب و ... 
اند يا طبق نظر صريح و مستند وزارت اطلاعـات و  و ... كه محكوميت كيفري مؤثر يافته

از  .)15/5/1386، (خبرگزاري فارس انديا دادگاه صالح به محروميت قطعي محكوم شده
هاي بيگانـه  از فضاي حاكم بر رسانهو نيز ششم در اين قانون  سنظر مجل تغييرات مد

احتمـال نفـوذ دشـمن در    كـه  آمـد  و برخي از موافقين طرح اصلاح مطبوعات بر مـي 
شـد و  بسـيار بيشـتر از گذشـته احسـاس مـي      گرفتن اين ابزار مهممطبوعات و دردست

از پيامـدهاي  نگاران معاند و معارض قبل از انقلاب، ضد انقـلاب و ...  روزنامه ازگشتب
  .آشكار اين طرح بود

در آغـاز   79مـرداد   16ن فضايي و با توجه به مشكلات فوق الذكر در تاريخ در چني
قرائـت گرديـد. در   نامه مقام معظم رهبري خطاب بـه نماينـدگان مجلـس     ،جلسه علني

قانون مطبوعات كنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز « :بخشي از نامه آمده است
شود و تفسـير آن و   ]نقلاب در مطبوعاترخنه دشمنان اسلام و ايعني [ اين آفت بزرگ

بيني شده مشـروع و بـه مصـلحت كشـور و نظـام      امثال آنچه در كميسيون مجلس پيش
طـرح اصـلاح قـانون    بنابراين، ). 6/7/1389 ،(پايگاه مركز اسناد انقلاب اسلامي »نيست

  حكم حكومتي مقام معظم رهبري از دستور كار مجلس خارج شد.  با ،مطبوعات

  ملت يو پافشاري رهبري در دفاع از آرا 88ي انتخابات قضايا )ج
، جمهوري اسلامي ايـران،  »88 فتنه«موسوم به  88قضاياي انتخابات در جريان 

عياري را تجربه كرد. در تحليل و بررسي عوامل مهار تمام غائله به مدت هشت ماه
و  انقـلاب  رهبـر بـديل  مـديريت و رهبـري بـي    عنصـر  ،سازي آنو خنثي 88فتنه 

 آرايگران و پافشاري بر صيانت از قانوني فتنه هاي غيرايستادگي در برابر خواسته
بـا بسترسـازي   شـود.  ترين عامل محسوب مـي ، كليدي»حقّ الناس«مردم به عنوان 

اسم رمـز  «به عنوان » بطرح تقلّ«شده در مرحله پيش از انتخابات، سناريوي انجام
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 بيـاري ضـد  بـا حمايـت و آتـش   شـد و فتنـه   به اجرا گذاشته » هاي خيابانيآشوب

وارد فـاز عمليـاتي   هـاي معانـد غربـي    ها و رسـانه انقلاب داخل و خارج و دولت
درگيـري و   ةصحن كشور ـ 88بهمن 22 تا خرداد 23 از ـگرديد و مدت هشت ماه  

    تنازعات خطرناك بود.
پـس از   ةدر اين مرحله براي رويارويي بـا فتن ـ  رهبر انقلابرويكرد و سياست كلي 

در بـود.   »گرايـي قـانون «  و »سياست جذب حداكثري و دفع حداقلي«بر پايه  ،انتخابات
توان از مرحله نصيحت و مدارا تا اخطـار و برخـورد   نگاه فرآيندي، تدابير رهبري را مي

  .قاطع مورد مطالعه قرار داد
بلـه بـا   در رويـارويي و مقا  انقلابها در بررسي مديريت رهبر از مؤلفهديگر  يكي

له اسـت. بـاب نصـيحت و هشـدار ترجيحـاً      ها و هشدارهاي معظم، نصيحت88فتنه 
هاي سياسي كشـور و نامزدهـاي   ها و جناحمعطوف به گروه خواص، نخبگان، جريان

معترضـين و گسـترش    ةكه به تدريج موجب ريزش شديد بدنـه اولي ـ  انتخابات است
گران اصرار فتنه. گران شدل فتنهگيري بسياري از خواص در مقابسازي و موضعشفاف

 .ها به تمكين از قانون داشتنآها نشان از فقدان تمايل سازيها و بحرانبه ادامه تنش
 88خـرداد   29تـاريخي خـود در    ةجمع هاي نمازاي در خطبهخامنهاالله ةيآ ،رواين از

  اتمام حجت فرمودند: گونه ايناخطار داده و 
دهند، بايد حتماً رسيدگي بشـود؛  ستنداتي ارائه مياگر كساني شبهه دارند و م

البته از مجاري قـانوني؛ رسـيدگي فقـط از مجـاري قـانوني. بنـده زيـر بـار         
 روش ايـن  بـه  خواهممي همه از من …قانوني نخواهم رفت.  هاي غيربدعت
 وقـت  آن ندهنـد،  خاتمه اگر. نيست درستي روش روش، اين. بدهند خاتمه

 بـه  دادنتـن ...ت. هاس ـه آنعهـد  بـه  آن، مـرج  و رجه ـ آن، تبعات وليتئمس
 اشتباه اين. است ديكتاتوري شروع اين، خود فشار، زير قانوني، غير مطالبات
 عـواقبش  كنـد،  پيـدا  اگر هم عواقبي. است غلطي محاسبه اين است؛ محاسبه
پايگاه دفتر حفظ و نشـر  ( شد خواهد صحنه پشت فرماندهان متوجه مستقيماً
  .  )www. Khamenei.irاي به نشاني  العظمي خامنهااللهيةآثار آ
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مصداق بارز جرم بود و بايـد   ،گراناز نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، اقدامات فتنه
سيستم قضـايي   ،با عمل مجرمانه برخورد قاطع و مناسب صورت گيرد. بر همين اساس

در جريان دادگاه و  .كرد دادگاه متهمان فتنه را برگزار و به اتهامات آنها رسيدگي ،كشور
بير ابا تـد  ،داده بود رماه كشور را در آستانه بحراني جدي قرا وقايعي كه چند ،در نهايت

ت به دعوت ايشان به خوبي و درايت مديريت شـد و كشـور از   انقلاب و لبيك مل رهبر
 رفت و دشمنان انقلاب را به طمع انداخته بـود، پرتگاهي مهلك كه بيم سقوط در آن مي

   نجات يافت.

 يگيرنتيجه
بر آن شديم موشكافانه بررسي كنيم كه برخلاف مطلبي كـه برخـي    ،در اين پژوهش

 ،كنندبيان مي» ولايت مطلقه فقيه«گريزي در نظريه بودن استبداد و قانون در باب مستعد
تواند موجب جلوگيري از اين انحـراف شـود؟ اگـر ايـن نظريـه      آيا اين نظريه خود مي

د كه اين نظريه را به صحت تبـديل  نچه عناصري در اين نظريه وجود دار ،تصحيح اس
يك مكند؟ كدانظرات و مفروضات مخالفان كارآمدي اين نظريه را ابطال ميآيا كند و مي

گريزي جهت جلوگيري از قانون ،نظريهاين نقش مؤثرتري در كارآمدتركردن  ،از عناصر
 و سوء استفاده از قدرت دارد؟

، همـان اختيـارات بسـيار    57د كه منظور از ولايت مطلقه فقيه نيـز در اصـل   بيان ش
در بـازنگري   110به ويـژه اصـل    و تغييراتي كه در اين اصلدر اي است كه گسترده

 1358پديد آمده و موارد اختيارات ولي فقيه را نسبت به قانون اساسي سال  1368 سال
لي، گسترده و چشمگير بـراي رهبـري   برخي اختيارات ك 10در اصل .افزايش داده است
پـس از مشـورت بـا مجمـع      ،هـاي كلـي نظـام   از جمله تعيين سياست ؛بيان شده است

هـاي  تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن آن و حـل معضـلات نظـام كـه از راه    
) كه ابزار عمـده  8 (بند عادي قابل حل نيست، به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام

هاي كلي نظام يا مربوط به ولايت مقـام  است. تعيين سياست» حكم حكومتي«ن همان آ
بر عهده رهبـري قـرار داده   كه گانه است يا مربوط به مواردي است رهبري بر قواي سه
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اي از يا مربوط به حالتي است كه مقام رهبري به سبب رياست كشور، ابتكار پارهو شده 
  گيرد. ها را به دست ميگيريموضع
درباره حيطه اختيارات ولـي فقيـه و    هاه بر خلاف اختلاف نظرك گفتتوان مي

بـه معنـاي    ،قانون اساسي، اختيارات وسيع و مطلق رهبري 110و  57رابطه اصول 
منـد و  بودن وي در رعايت مصالح نظام اسلامي و مسلمانان است و ضـابطه  اليدمبسوط
سـي و چندسـاله   هاست. در طول تاريخ كردن، از مهمترين مصلحتمند عملقانون

هـا و  نقش اصـلي را در كنتـرل بحـران    ،جمهوري اسلامي نيز وجود اين اختيارات
در  1خمينـي  هـا بـه نقـش امـام    ها داشته است كه از جملـه آن گريزيمهار قانون

مديريت جريان منتظري و وقايع دوران بعد از امام همچون وقايع مجلس ششـم و  
و... اشاره كـرد كـه تجلـي ضـرورت      88اصلاح قانون مطبوعات و جريانات سال 

اختيارات گسترده براي ولي فقيه اسـت. ابزارهـاي نظـارتي ولـي فقيـه در مفهـوم       
 هاشكني، مهارگر قانونشود و ولي فقيه را به حافظ قانونجمع مي» اختيارات مطلقه«

كند كه اين نكته كليدي از تجارب حضـور  ها مبدل ميبستگشاي امور و بنو گره
هـاي تـاريخي   ساله جمهوري اسلامي و بزنگاههشت  سي وعمر مترقي در  اين اصل

 ولايـت « يابد كه:معنا مي خوبي و روشني هويدا است و اين جمله تاريخي امام راحلبه
  .».ايستد..فقيه مقابل ديكتاتوري مي

پژوهش حاضر بيانگر آن است كه ولي فقيه با استمداد از ابزارهايي كه  ،در نهايت
هـاي قـانوني) كـه در قالـب     (كنتـرل  اندن اساسي به طور مشخص احصا شدهدر قانو

ها و تعديل و تنظيم روابط و از جمله اختيار عزل و نصب بر قوا هاييابزارها و كنترل
 آمده است و نيز ابزاري كه بيانگر اختيارات مطلقه براي فقيه حاكم ها و...هماهنگي آن

معضلات اسي احصا نشده و تنها با عنوان حل اما به طور مشخص در قانون اس ،است
بيـانگر اختيـار    قابـل حـل نيسـت كـه     ـ  بيني شده در قانونپيشـ   نظام كه از طرق عادي

كنتـرل و  گشا جهت راه امكاناتيبه است، مصرّح شده است،  »حكم حكومتي«صدور 
ن در تـوا هاي پژوهش را مييافته. دست يافته است كارگزاران و اجزاي حكومتيمهار 

  :قالب نمودار ذيل نشان داد
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  .»ةو السياس ةعليهم السلام مما يرجع الى الحكوم ةفللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائم«. 1
 ـ اءللفقه ةفتحصل مما مر ثبوت الولاي« .2 فيـه مـن    ةمن قبل المعصومين فى جميع ما ثبت لهم الولاي

  .»ةكونهم سلطانا على الام ةجه

  ».الامناء علي حلاله و حرامه ،مجاري الامور بيد العلماء باالله«. 3

    منابع و مĤخذ
، سـلامي تهران: مركز مدارك فرهنگي انقلاب ا ،21ج ،صحيفه نورا...، روحدسيامام خميني،  . 1

1373.  
(ترجمـه مبحـث ولايـت فقيـه از      ون و اختيارات ولـي فقيـه  ؤش، -- - ----- - -------  . 2

  .1365، كتاب البيع)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
، فرهنگ اسلامي، تهران: ارشاد و لايت فقيه و حكومت اسلاميو، ------ - - --------  . 3

1367.  
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، انديشـه  ، قـم: پژوهشـكده علـوم و   فقه سياسـي  قدرت در نظارت برايزدهي، سيدسجاد،  . 4
1387.  

، »مفهـوم ولايـت مطلقـه فقيـه در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي        « احمدرضـا، بهنيافر،  . 5
  .1387، 12، شفصلنامه پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي

محمد سپهري، تهران: مجمـع   ةمجتر ،ي ج. ا. ادر پرتو قانون اساستسخيري، محمدعلي،  . 6
  .1385، جهاني تقريب مذاهب اسلامي
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